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مجوز اسلحه شكارى 
چطور صادر مى شود؟ 

و  ــادى  ع ــكارى  ش ــلحه هاى  اس
نيمه خودكار جزو اسباب نظامى محسوب 
نمى شوند ولى با اين حال، به شدت تحت 
ــق قانون، هر  ــتند. طب كنترل دولت هس
ــال مى تواند سه قبضه  ايرانى بالاى 18س
ــلاح حمل كند؛ يك تفنگ گلوله زنى  س
ــك تفنگ  ــتانداران، ي ــكار پس ــراى ش ب
ــش  گلوله زنى با كاليبرى كوچك تر از ش
ميليمتر براى تمرين تيراندازى كه سلاح 
خفيف هستند و يك تفنگ ساچمه زنى 

براى شكار پرنده. 
ــكارى در مغازه هاى  ــلحه هاى ش اس
ــود.  ــوع كالا عرضه مى ش ــروش اين ن ف
ــى عده اى  ــازمان ها و ارگان هاى دولت س
معتمد را از پيش انتخاب مى كنند و پس 
از ارايه پروانه كسب، عرضه رسمى سلاح 
ــب پروانه حمل  ــود. براى كس آغاز مى ش
سلاح شكارى، بايد ابتدا به فروشگاه هاى 
مجاز خريدوفروش سلاح رفت و سپس، 
فرم پرسشنامه احراز هويت اجتماعى را پر 
ــت؛ فرم  كرد. فرم هاى ديگرى نيز نياز اس
ــنام يا معتبر بنا به  معرف يا ضامن خوش
تشخيص نيروى انتظامى محل سكونت 
ــس و مدارك  ــى و تاييد آن. عك متقاض

شناسايى نيز از خريدار اخذ مى شود. 
اسلحه هاى شكارى خارجى، پيش از 
ــان از نظر  ــط كارشناس ورود به بازار توس
ــوند.  ــى مى ش ــاژى و نوع آتش بررس آلي
ــده و  ــك پذيرى آن درجه بندى ش ريس
ــود. سايت  ــطح مجوز آن اعلام مى ش س
ــيوه گرفتن  ــى بازار خبر، براى ش اينترنت
مجوز اسلحه شكارى نوشته است كه در 
ابتدا به فرد، يك مجوز ساده حمل سلاح 
از فروشگاه تا منزل داده مى شود. در اين 
ــخص بررسى مى شود تا  مدت اعتبار ش
ــركت در كلاس هاى  غير از تعميرات و ش
ــتفاده ديگرى از آن نشود.  ــى، اس آموزش
ــش از دريافت مجوز كامل  همچنين پي
ــما بارها درباره اهميت مالكيت آن  به ش

گوشزد مى شود. 
اسلحه هاى شكارى هم در ايران توليد 
ــود. در اواخر  ــارج وارد مى ش ــم از خ و ه
ــلاح  ــم، وزير دفاع وقت، به س دولت ده
شكارى آرش به عنوان جديدترين سلاح 
ــاره كرد و گفت  ــكارى توليد ايران اش ش
ــال حدود هفت هزار قبضه از آن  كه هرس
در كشور توليد مى شود. در فروشگاه هاى 
ــات مجاز،  ــكارى و مهم ــلاح هاى ش س
ــلحه هايى با نام هايى نظير «نخجير»،  اس
ــود كه  ــا «آرش» يافت مى ش ــاد» ي «صي
يك ميليون و300هزارتومان  بين  معمولا 
ــان، در انواع مختلف  ــا چهارميليون توم ت

قيمت دارند. 
با اين حال، با رواج موج شكار ممنوع 
ــازمان حفاظت از  ــات جديد س و اقدام
محيط زيست، در اسفندماه سال گذشته، 
ــت  احمدعلى كيخا، معاون محيط زيس
طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت 
ــاس  ــت خبر داد كه بر اس محيط زيس
ــده با مسوولان وزارت  مكاتبات انجام ش
دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، خط 
ــور  ــكارى در كش ــلاح هاى ش توليد س
ــا به عنوان كالاى  ــف و از ورود آنه متوق
ــود. به گفته  قاچاق نيز جلوگيرى مى ش
ــورد تعداد  ــى در م ــار ضدونقيض او، آم
ــكارى بامجوز در كشور  ــلاح هاى ش س
ــود تعداد آنها  وجود دارد و گفته مى ش
ــت. بر  از 70هزار تا دوميليون قبضه اس
اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
ــت تعداد سلاح هاى شكارى  موظف اس
ــوان اكولوژيكى  ــود را با توجه به ت موج

كشور تعديل كند. 
علاوه بر اينكه در ايران بسيارى از افراد 
ــكارى مجاز دارند، تعداد زيادى  سلاح ش
ــكارى غيرمجاز وجود دارد  نيز اسلحه ش
ــده است.  كه به طور قاچاق وارد ايران ش
ــوراى اسلامى  ــال 90، مجلس ش در س
ــك ماده 16  ــه اى براى تبصره ي اصلاحي
قانون مجازات قاچاق اسلحه تصويب كرد.

گزارش كوتاه

سال ناميمون حيات وحش ايران
شكارچى به شكار مى رود. چيزى دندان گير عايدش نمى شود. تنها 
براى اينكه دست خالى برنگردد خرگوشى شكار مى كند. خرگوش بنا 
بوده طعمه يوزپلنگى آن حوالى باشد. يوز گرسنه مى ماند و اين ماجرا 
بارها و بارها تكرار مى شود. جمعيت يوز كم مى شود. يوز تا مرز انقراض 
مى رود... . مسوولان محيط زيست ايران مى گويند تنها حدود 110 هزار 
قوچ و ميش وحشى در كل پهناى ايران باقى مانده است. اين تعداد اندك 
قرار است غذاى گربه سانانى باشند كه آنها هم رقم قابل توجهى ندارند. 
كم شدن غذا همپاى شكارشدن يوز و پلنگ را به مرز انقراض مى راند و 
ــكارچيان در شكار با اسلحه هم سنگ تمام گذاشته اند. اگر  البته كه ش
ــار را نادربودن و در معرض انقراض بودن بدانيم، مهم ترين جانورى  معي
كه در سال92 هدف سلاح هاى گرم شكارچيان قرار گرفت، پلنگ بود. 
تعدادى را براى پوست زده بودند لابد، تعدادى را هم بابت اينكه به گله 
نزند و باقى را هم خدا مى داند چرا و باز هم خدا مى داند چرا سر و پا و 

دم آنها را بريده بودند.
ــه ماه آخر سال 92 سه ماهى بحرانى براى پلنگ ها بود. در همين  س
زمان اندك بيش از 14پلنگ يا كشته شدند يا آسيب واردشده به آنها 
آنقدر جدى بود كه دامپزشكان ناچار شدند حيوان را با يك مرگ بدون 
درد راحت كنند. لاشه آخرين پلنگ ناقص كشف شد. سر و دم و دست 

راستش را بريده و توى استخر آب انداخته بودند.
پيش از اين هم لاشه تاكسيدرمى شده يك پلنگ در مرز پيرانشهر 
كشف شده بود. پلنگ را در شمال ايران زده بودند. ماده پلنگى در تايباد 
به ضرب چوب و سنگ كشته شده بود. اين ماجرا در ماه آذر رخ داد و 
به فاصله يك روز از آن، گزارش كشتار پلنگى در بافق منتشر شده بود. 
پلنگ هاى قبلى در استهبان و خرم آباد كشته شده بودند. باقى موارد هم 

كم وبيش از اين دست هستند.
ــت؛ تنها كشته شدن  با اين حال ماجراى البرز، ماجراى ديگرى اس
نيست، سال ها درد است و رنج و بعدها قطع نخاع پلنگى كه در هنگام 
ــت. كشتار اين همه پلنگ تنها در چندماه،  مرگ صدكيلوگرم وزن داش
ــدن  ماجراى پلنگ ها را در مجلس مطرح كرد هرچند اين مجلسى ش
ــرز را ميانه هاى دى ماه  ــت. بدن رنجور الب ــراى پلنگ ها نداش آوردى ب
سرنشينان خودروهاى عبورى ديدند. بدنى كه 50 گلوله ساچمه در آن 
بود و آخرين گلوله به دليل آسيب رساندن به نخاع، هردو پاى جانور را فلج 

كرده بود. يكى از دست هاى البرز هم به دليل ماندن در تله شكارچيان 
از مچ قطع شده بود. تيم درمان به اين نتيجه رسيدند كه بايد البرز را از 
درد و رنج خلاص كرد. اين پايان زندگى يكى از بزرگ ترين گربه سانان 
ــتم  حال حاضر ايران بود، اما البرز تنها پلنگى نبود كه بابت ضرب و ش

انسانى به شدت آسيب ديده بود.
لورا پلنگ ديگرى بود كه در لرستان با گلوله مجروح شده بود و در 
نهايت زير تيغ جراحان رفت. آخرين خبرها از لورا حاكى از آن است كه 
حيوان هنوز نمى تواند روى دو پاى عقب بايستد. اما سگ سانان احتمالا 
از گربه سانان در سرزمين ايران بدبخت ترند. به طورى كه عده اى تعدادى 
روباه را به دار مى آويزند تا عبرت باقى روباه ها شود و برخى اين جانور را 
شكار مى كنند تا دم آن را جدا كنند. در ميان سگ سان ها، نه گرگ ها 
ــهورند به  ــى دارند نه روباه ها، به خصوص كه هم مش ــال و روز خوش ح
رندى و هم دم زيبايى دارند كه خيلى ها خيال مى كنند اين دم برايشان 
خوش شانسى مى آورد. برخى هم البته روباه ها را مى كشند براى عبرت 
آدم ها. ماجرا از اين قرار است كه افرادى ناشناس هفت روباه را با شليك 
ــته و پس از بريدن دم آنها، اجساد اين حيوانات را شبانه در  گلوله كش
ــيه جاده در كنار هم رديف كرده بودند تا رهگذران، صبح روز بعد  حاش
آنها را ببينند. اين رخداد البته به فاصله كمى پس از برگزارى يك تجمع 
و يك همايش در اعتراض به كشتار گونه هاى جانورى توسط دوستداران 

طبيعت، اتفاق افتاده بود.
ــت در مورد نزديك به انقراض بودن يوزپلنگ  مدت زمان زيادى اس
آسيايى اطلاع رسانى مى شود. اما گويا فعاليت ها چندان كارساز نبوده و در 
ميان حيوانات شكارشده سال 92 يك مورد يوز نيز گزارش شده است. 
ماجرا از اين قرار بود كه نيروهاى يگان محيط زيست شهرستان چناران 
با همراهى ماموران پليس اطلاعات و امنيت، وارد منزل يك شكارچى 
متخلف شده و در جريان بازرسى تعداد قابل توجهى حيوان تاكسيدرمى 
از انواع گونه هاى حيات وحش كمياب و در معرض انقراض كشف وضبط 
ــت متعلق به يك قلاده يوزپلنگ آسيايى كه به  كردند. يك تخته پوس

وسيله شليك گلوله شكار شده است، همين جا كشف شد.
ــال 92 و در برابر ركوردى  ــكار شده س هرچند در ميان حيوانات ش
ــته اند اما اين  كه پلنگ ها به جا گذارده اند خرس ها وضعيت بهترى داش
پستاندار هم در سال گذشته از گزند شكارچيان در امان نماند. در اين 
ــى، گربه جنگلى، كل وحشى،  ميان تعداد زيادى آهو، مرال، قوچ وحش
كبك، تيهو، تشى، قوى فريادكش، قرقاول و حتى گوزن زرد پرديسان 
ــته شدند تا سال 92 سال بسيار بديمنى براى  هم به ضرب گلوله كش

حيات وحش ايران باشد. 
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صفحه 8 آزمايشگاهى به گستردگى كيهان

صفحه 9 كيهان شناسى و چالش هاى بى پايان علمى

صفحه 10 خاك شيرين از مبادى رسمى كشور قاچاق مى شود

كمتر روزى است كه خبرى از كشته شدن يك خرس، يك پلنگ، يك كاراكال و البته به 
وفور كل و ميش و قوچ منتشر نشود. ماجرا تا آنجا پيش رفته كه موضوع ممنوعيت شكار 
مطرح شود. فعالان محيط زيست دو دسته شده اند؛ عده اى مى گويند بايد شكار را ممنوع 
كرد و از اساس با آن مخالفند، عده اى ديگر هم معتقدند اين ممنوعيت نمى تواند نتايج 
مورد نظر را به همراه داشـته باشد. در مورد شكار در جامعه ايران، دلايل آن و تمايل به 
آن با «سيدكاووس سيدامامى»، فارغ التحصيل دكتراى جامعه شناسى از دانشگاه اورگان 

آمريكا و نويسنده كتاب «اخلاق و محيط زيست»، گفت وگو كرده ايم. 

در حال حاضر و در دوره اى كه شكار اساسا فعاليتى براى تامين غذاى افراد جامعه  �
محسوب نمى شود، تمايل به شـكار در ميان افراد جامعه را چگونه مى توان تحليل 

كرد؟ 
فراموش نكنيم كه انسان هم گونه اى از موجودات زنده و همه چيزخوار است، يعنى 
بخشى از غذاى او را گوشت حيوانات تشكيل مى دهد. ما هم مانند باقى حيوانات گونه اى 
هستيم با يك ساختار بيولوژيكى خاص. انسان اجداد ما انسان هال اصولا شكارگر بوده اند 
و اين در واقع جزيى از خصلت گونه ماست و در شرايطى هم كه انسان خود بيشتر مواد 
غذايى اش را توليد كرده، ادامه داشته است. شايد بتوان آن را به سواركارى و ورزش هاى 
ــان به عنوان  ــان همچن ــت دادن كاركرد اوليه ش ــبيه كرد كه با وجود از دس ــى تش رزم
ــى يا پرهيجان به ارضاى برخى نيازهاى ما پاسخ مى دهند. بى نيازى،  فعاليت هاى ورزش
ــى ديگر، اخلاق آزارنرساندن به موجودات زنده غيرانسانى و  عادت هاى تفريحى و ورزش
آگاهى به اينكه نسل جانوران در حال كاهش شديد است ازجمله عواملى اند كه ممكن 
است شكار را از زندگى فرد حذف  كنند. اين استدلال كه فرد چون نيازى به گوشت و 
صيد ندارد پس مى تواند اين كار را نكند الزاما براى همه قابل قبول نيست، ضمن اينكه 
هنوز حتى در كشور ما شكار از گذشته هاى دور وسيله اى براى تامين غذا يا معيشت بوده 
است. اين استدلال زمانى تاثيرگذار مى شود كه مخالف كشتار حيوانات خود گياهخوار 
باشد، وگرنه بلايى كه سر گوشت مصرفى ما مى آيد، مرغى كه در قفس زندانى است و 
پروار مى شود يا گاوى كه در محيط دومتر در دومتر با دو گاو ديگر محبوس است تا پروار 

شود و امثال آن هيچ يك شرايط انسانى ندارند. 
بنابراين اگر بخواهيم به موضوع شكار نگاه كنيم، بايد بپذيريم كه تا حدودى در خصلت 
انسان به عنوان يك موجود همه چيزخوار بوده و است. اجداد ما حتى زمانى كه شكارگرى 
و گردآورى خوراك تنها راه تامين زندگانى آنان نبوده است شكار و ماهيگيرى مى كرده اند 
و به تدريج بيشتر خصلت نوعى ورزش مردانه را به خود گرفته است. در دنياى امروز شكار 
براى بسيارى از مردم بهانه اى است براى رفتن به طبيعت و نزديك ترشدن به آن. بسيارى 
ــاله كشتن حيوان براى آنان  ــكارچيان از اين فعاليت لذت مى برند و در نهايت مس از ش
اولويت ندارد بلكه لذت برنامه ريزى براى سفر بيابانى، با دوستان بودن، در طبيعت گشتن 
ــيارى بالا براى ديدن هرگونه نشانه اى از شكارى كه در تعقيبش هستند  و حفظ هوش
ازجمله انگيزه هايى است كه شكارچيان را به شدت به اين فعاليت علاقه مند و حتى وابسته 
مى كند. وجود تعداد زيادى شكارچى در تمام نقاط دنيا، حتى در پيشرفته ترين كشورها 
ــتى به شكار ندارند، نشان مى دهد كه نمى توان منكر اين مورد شد  كه قطعا نياز معيش
ــكار - هرگونه شكار- عملى غيرانسانى و  و حكمى اخلاقى به طور كلى صادر كرد كه ش
غيراخلاقى است. البته از منظر اخلاق و مباحثى چون حقوق حيوانات مى توان استدلال 
كرد و كوشيد شمار بيشترى از مردم را اقناع كرد كه با روش هاى ديگر هم مى توان كشش 
درونى به شكار يا «غريزه» شكاركردن را خاموش كرد، مثلا با عكاسى از حيات وحش يا 
مشاركت در پروژه هاى حفاظت از حيات وحش كه آن نيز مشتركاتى با شكار دارد زيرا 
ــيار افزايش  ــيارى فرد در طبيعت را براى ديدن علايم مربوط به حيوان بس ميزان هوش
مى دهد. همچنان كه قبلا هم گفتم، اين بحث كه كشتن هر نوع حيوانى اساسا كارى 
غيراخلاقى است زمانى مى تواند واقعا موثر باشد كه مدعى خود گياهخوار باشد. بنابراين، 
چنين استدلالى به طور عام بعيد است خيلى ها را قانع كند. نمى شود يك گروهى كه از 
نظر اخلاقى در جايگاه خوبى قرار دارد و مخالف كشتن هر نوع حيوانى براى تفريح است 
انتظار داشته باشد اين اخلاق را كل جامعه يك شبه بپذيرد. اين امر به سادگى نيست و 

نياز به سال ها كار توجيهى و زحمت دارد. 
صرف نظر از آن دسته جوامع محلى كه هنوز براى امرارمعاش به شكار نياز دارند،  �

آيا شكارچيان را مى توان نماينده بخش خاصى از جامعه در نظر گرفت؟ 
نه لزوما. در ايران از اقشار مختلف در ميان شكارچيان مى بينيم. در كشورهايى كه 
ــكار خيلى بالا رفته، شكار صرفا به اقشار بالاى جامعه محدود شده است ولى  هزينه ش
در جاهايى كه شكار خوب مديريت شده و زيستگاه هاى زيادى براى حيات وحش باقى 
ــت - مثلا در آمريكا و  ــل گونه هاى قابل شكار در معرض خطر نيس ــت و نس مانده اس
ــكار فراگير است و در همه اقشار مردم با اخذ پروانه شكار صورت مى گيرد و  كانادا - ش
بد نيست بدانيد بيشترين بودجه حفاظت از حيات وحش (و نه فقط گونه هاى قابل شكار) 
در اين كشورها از فروش اين پروانه ها تامين مى شود. اما نكته اى كه در اين ميان وجود 

ــت و برخورد با آن به  ــكار در هر حال يك موضوع اجتماعى اس ــت كه ش دارد اين اس
اين سادگى نيست كه عده اى فكر كنند مى توانند معيارهاى اخلاقى خاصى را به بقيه 
بقبولانند. به خصوص اگر چنين معيارهايى مبناى تصميم گيرى درباره ممنوعيت كامل 
شكار باشد. ممنوعيت اگر حساب شده و مبتنى بر كار كارشناسى دقيق به لحاظ مطالعات 
اكولوژيكى و آمارگيرى هاى اصولى نباشد مى تواند برعكس عمل كند و درواقع به كاهش 
حيات وحش بينجامد. مثلا اعلام يكباره ممنوعيت درواقع گروه نسبتا كم شكارچى مجاز 
ــت كه شكارچى خلاف و مديريت  ــوق مى دهد. واقعيت اين اس را در عمل به تخلف س
ــكل اصلى كم شدن حيات وحش است؛ مديريتى كه نتوانسته است  ناكافى در ايران مش
ــاس آمارى كه وجود دارد، سالانه دست كم 10هزار  اين ميراث غنى را حفظ كند. بر اس
شكار خلاف چهارپا صورت مى گيرد در صورتى كه به طور ميانگين 400 پروانه براى شكار 
قانونى صادر مى شود. در نتيجه ما نبايد به خاطر آن 10هزار مورد خلاف روى 400 مورد 
مجاز ممنوعيت اعمال كنيم. ممنوعيت عملا جلو شكارچى مجاز را مى گيرد ولى جلو 
ــكار يك واقعيت اجتماعى است كه  خلافكار را نمى گيرد. در هر حال، بايد گفت كه ش
با دستور و ممنوعيت كنار گذاشته نخواهد شد.  ما در بررسى هايى كه از طريق سمن 
ــازمان مردم نهاد) خود كه در كار حفاظت از حيات وحش است انجام داده ايم، تلاش  (س
كرده ايم انگيزه هاى شكار را در ميان روستاييان همجوار مناطق حفاظت شده دربياوريم. 
يافته هاى ما نشان مى دهد كه چهار انگيزه مهم ترين انگيزه هاى شكار براى اين گروه از 
شكارچيان محلى است؛ يكى از آنها گوشت شكار براى مصرف خانواده است. انگيزه ديگر 
فروش گوشت و شاخ و پوست براى كسب درآمد است. انگيزه ديگر صرفا تفريح است و 
انگيزه چهارم كه من روى آن تاكيد مى كنم، يك نوع گردنكشى در مقابل قوانين موجود، 
ــازمان محيط زيست و... است. اين انگيزه بسيار قوى اى براى شكارچيان  محيط بان و س

محلى و خلافكار است كه احساس مى كنند به آنان از طرق مختلف اجحاف مى شود. 
بر اساس آنچه شما مى گوييد، بخشى از اين انگيزه تفريح است. چه تحليلى براى  �

كشتن يك جاندار صرفا براى تفريح و خوشگذرانى وجود دارد؟ 
ــراغ شكار «تفريحى» يا شايد بشود گفت «ورزشى» مى روند، انگيزه هاى  آنهايى كه س
مختلفى دارند. آنها معمولا اينجور بيان مى كنند كه براى ما، شكار بهانه رفتن به طبيعت 
ــت وجوى حيوان هستيم، يك احساس عميقى در  ــت يا وقتى كه در تعقيب و جس اس
ــت نمى دهد و شايد  ــاس موقع طبيعت گردى عادى دس ــود كه اين احس ما زنده مى ش
ــد. اين تجربه اى بسيار عميق و با  ــكارگر ما در اعماق روانمان باش بقاياى غرايز اجداد ش
طبيعت گردى معمولى متفاوت است زيرا حواس شكارچى در جريان جست وجو و تعقيب 

ــتر از هنگامى است كه شما تنها در حال  ــيار تيز و هوشيار مى شود، به مراتب بيش بس
لذت بردن از زيبايى هاى طبيعت هستيد. در ميان شكارچيان ورزشى، انگيزه هاى متفاوتى 
وجود دارد از جمله در طبيعت رفتن، هيجان تعقيب شكار، يافتن و به هدف زدن. آنان 
همچنين مصرف گوشتى كه بدون انواع و اقسام مواد شيميايى و هورمون است را انگيزه 
ديگرى براى شكار مى دانند. يك انگيزه ديگر براى شكارچيانى كه خيلى شكار مى كنند، 
ــب افتخار و تروفه (شكار كنترل شده كه در آن، تنها حيواناتى هدف قرار مى گيرند  كس
كه از لحاظ جسمى در سطح بسيار خوبى قرار مى گيرند اما در زادآورى تاثيرى ندارند) 
است. اينكه مثلا من بزرگ ترين شاخ را به دست آورده ام يا ركورد فلان حيوان را زده ام، 
معمولا در زمره دستاوردهاى افتخار آفرين اين گروه از شكارچيان قرار مى گيرد. آدم هايى 
كه با اين انگيزه شكار مى كنند، فارغ از اينكه ما اين انگيزه را درست بدانيم يا غيراخلاقى، 
از قضا مى توانند در خدمت از حفاظت حيات وحش قرار گيرند چون حاضرند پول خوبى 
خرج كنند. مثلا يك شكارچى تروفه حاضر است ده هاهزاردلار براى يك تروفه بدهد و 
ــود،  آن پول را هيچ طبيعت گردى نمى تواند خرج كند و اگر اين پول صرف حفاظت ش
مى تواند بيشترين كمك را بكند. فراموش نكنيم كه حفاظت از بازمانده هاى طبيعت و 
ــت و دولت ها اغلب اولويت لازم را در  ــيار پرهزينه اس حيات وحش در همه جاى دنيا بس
ــه تا از بزرگ ترين پروژه هاى حفاظتى دنيا از طريق  بودجه بندى به آن نمى دهند. دو، س
شكار تامين بودجه مى شوند. اينها بخشى از انگيزه هايى است كه مى شود ذكر كرد و البته 

ممكن است انگيزه هاى ديگرى نيز وجود داشته باشد. 
البته براى بسيارى از اين انگيزه ها مى توان راه هاى جايگزين پيدا كرد؛ همچنان كه 
برخى از شكارچيانى كه ديگر به شكار نمى روند آن راه ها را يافته اند. مثلا تلاش براى حفظ 
حيات وحش. تعقيب و به دنبال نشانه هاى حيوان رفتن هنگامى كه صرفا در طبيعت براى 
انگيزه هاى حفاظتى به دنبال حيوان مى گرديد و انگيزه شكار هم نداريد مى تواند تجربه 

بسيار عميق و دلپذيرى باشد و هيجانش هم به همان اندازه شكاركردن است. 
شـما به موضوع دهن كجى به قانون و گردنكشـى در برابر آن اشاره كرديد. اين  �

مورد را چگونه مى توان تحليل كرد؟ 

ــكار را  ــكارچيان قوانين موجود ش اين موضوع معمولا در مواردى رخ مى دهد كه ش
عادلانه ندانند و به رسميت نشناسند يا در ميان شكارچيان محلى كه نسل اندرنسل شكار 
مى كرده اند، چون در سنت روستايى آنها بوده است، آن را به نوعى حق خود مى دانند و 
قوانين شكار برايشان توجيه نشده است. اينگونه شكارچيان كه اغلب هم مبادرت به شكار 
غيرقانونى مى كنند، وقتى با سختگيرى ماموران مواجه مى شوند و از آنها هتك حرمت 
مى شود و خانه شان مورد بازرسى قرار مى گيرد، تصميم به انتقام مى گيرند. بديهى است 
ــاده ترين نوع انتقام گيرى هم صدمه به طبيعت است، يعنى با استفاده از فرصت  كه س
غيبت ماموران بروند و بيش از نياز كشتار كنند. خاطرم هست، سال هاى اول انقلاب در 
كنار درياچه گهر، يك تعداد عشاير محلى در حال چراندن گوسفندان خود بودند. براى 
ما كوهنوردانى كه به منطقه رفته بوديم، مهم ترين سوالى كه در ذهن آنان پيش مى آمد 
اين بود كه آيا ما عضو سازمان شكاربانى هستيم يا نه و به ما مى فهماندند كه اگر باشيم 
ــفندان  دمار از روزگارمان درمى آورند. چون يك عمر براى حفاظت منطقه از ورود گوس
ــفندان  ــختگيرى زيادى در حد گلوبريدن گوس آنها به منطقه ممانعت كرده بودند و س
افراد متخلف را انجام داده بودند. در نتيجه، آنان هم در تخريب طبيعت نوعى ابراز وجود 
ــدن مى ديدند. به طور مثال، براى تهيه دو چوب صاف براى ديرك چادر  و بازتوانمندش
درختان زيادى را آتش مى زدند. اصولا در حال حاضر، در دنيا سياست حفاظت طبيعت 
ــى صرف انجام نمى شود و پارادايم غالب،  و حيات وحش ديگر از راه جريمه و حصاركش
جلب همكارى خود اعضاى جامعه و به خصوص اجتماعات بومى هم مرز يا همزيست با 

گونه هايى است كه قصد حفاظت آنها را دارند. 
در جوامعـى مانند ايران، حوزه عمومى حوزه اى محدود اسـت. همه چيز در اين  �

جامعه يا در حصار خانه هاى مردم اسـت، يا خارج آن اسـت. ممكن است اين حس 
شـكار و تخريب و گردنكشى در برابر قوانين شكار بابت باريك بودن حوزه عمومى 

جامعه بوده باشد؟ 
ــت؛ چيزى كه در اصطلاح جامعه شناسى به آن اخلاق مدنى  ــت اس اين كاملا درس
مى گوييم؛ يعنى شما به عنوان يك شهروند در جامعه اى كه زندگى مى كنيد بايد مراعات 
مشاعات را بكنيد، مشاعاتى مثل محيط هاى مشترك عمومى در شهر يا منابع طبيعى. در 
جايى كه اخلاق مدنى قوى وجود دارد، بيشتر مردم حرمت مشاعات را نگاه مى دارند؛ مثلا 
به اموال عمومى آسيب نمى زنند. اگر خيابان جزو اموال عمومى است ما حق نداريم براى 
پاكيزه ماندن ماشين خود زباله ها را به بيرون پرت كنيم. يا اموال خود را خوب نگه داريم 
اما به اموال عمومى لطمه بزنيم. منابع طبيعى هم اين جور است. اينكه خيلى از مردم به 
اين باور نرسيده اند كه منابع طبيعى جزيى از اموال ما و مال خودمان است و نبايد آن را 

از بين ببريم، متاسفانه هنوز در فرهنگ ما جا نيفتاده است. 
با توجه به اين موضوع اين مسـاله مى تواند فرضيه درسـتى باشد كه در برخى  �

جوامع كه حوزه عمومى حوزه ضعيفى است، رفتارهايى مانند شكار به خصوص شكار 
غيرقانونى به عنوان بخشى از تخريب طبيعت و از بين بردن حيات وحش بيشتر به 

چشم مى خورد؟ 
ــت، لطمه زدن به آنچه جزو  ــعه يافته تر اس ــا در جوامعى كه اخلاق مدنى توس اساس
ــت، كمتر ديده مى شود. به طور مثال در  ــتركات و مشاعاتى مثل منابع طبيعى اس مش
حال حاضر در يك جاده كوهستانى در آلپ مردم به طور عادى از راه كوهستانى خارج 
نمى شوند يعنى به اين سطح از شعور رسيده اند كه من اگر از اين راه خارج شوم، بى جهت 
ــم مى خورد. براى  گياهان زيادى را لگدكوب مى كنم. اين اخلاق در ايران كمتر به چش
ــمال شهر تهران هر كسى از هر راهى كه بخواهد مى رود. البته به  مثال، در كوه هاى ش
اعتقاد من ما در حال بهتر شدن هستيم. پيشتر به محض اينكه شهردارى در جايى گل 
مى كاشت، بلافاصله مردم اقدام به چيدن آن مى كردند اما در حال حاضر كسى گل ها را 
نمى كند. در همين مسيرهاى كوهستانى تهران هم مى بينم حركت مثبتى كه كوهنوردان 
با گردآورى زباله ها آغاز كردند و اين روند را بى توجه به همه رفتارها ادامه دادند، بيشتر 
ــتانى زباله مى ريختند اين رفتار را كم كم كنار  ــانى كه بى خيال در محيط كوهس كس
گذاشتند. فكر مى كنم در مورد حيات وحش هم بايد با اين رويه جلو برويم نه اينكه دو 
گروه در مقابل هم قرار بگيرند. بايد آموزش و آگاهى آن قدر پيش برود كه يك روستايى 
ــكار به عنوان گوشت نگاه مى كرد، حالا به آن به عنوان يك ذخيره  كه پيش از اين به ش
ارزشمند نگاه كند كه مى تواند منبع درآمدهايى به مراتب بيشتر از چندكيلو گوشت باشد. 

در سـه ماه آخر سال گذشته، مرگ و جرح بيش از 14 پلنگ گزارش شد. به هر  �
حال، اين شـيوه از شكار بر سـر پيدا كردن گوشت مفت نيست؛ به علاوه تبليغات 
زيادى در مورد اينكه جمعيت پلنگ وضعيت مناسبى ندارد انجام مى شود. چرا اين 

اتفاقات رخ مى دهد؟ 
اين آگاهى رسانى كافى نيست. شما از يك روستايى كه نه وارد اينترنت مى شود و نه 
چندان آگاهى در اين مورد دارد، چه انتظارى داريد؟ به طور كلى در اين موارد معمولا 
دو، سه انگيزه بيشتر وجود ندارد؛ يكى موردى است كه يا پلنگ به دام لطمه زده است 
يا روستايى در اين مورد احساس خطر مى كند. انگيزه ديگر اين است كه اصولا هر نوع 
حيوان بزرگ، خطرناك فرض مى شود چون بالقوه مى تواند انسان را بدرد يا به او آسيب 
ــاند. اين همان رفتارى است كه با مار صورت مى گيرد. هنوز درصد بزرگى از مردم  برس
ايران اگر مار ببيند، آن را مى كشند و اصلا اين شناخت وجود ندارد كه طبيعت كار خود 

را انجام مى دهد و در واقع مار هم براى تعادل طبيعت لازم است. 
ادامه در صفحه 10
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گفت وگو با سيدكاووس سيدامامى درباره انگيزه هاى شكار

گردنكشى مقابل قانون يا به رخ كشيدن قدرت
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اساسا در جوامعى كه اخلاق مدنى توسعه يافته تر است، لطمه زدن 
به آنچه جزو مشتركات و مشاعاتى مثل منابع طبيعى است، 
كمتر ديده مى شود. به طور مثال در حال حاضر در يك جاده 

كوهستانى در آلپ مردم به طور عادى از راه كوهستانى خارج 
نمى شوند يعنى به اين سطح از شعور رسيده اند كه من اگر از اين 

راه خارج شوم، بى جهت گياهان زيادى را لگدكوب مى كنم


